
    گروه حوادث-  کارگر میوه فروشی که به اتهام قتل زن همسایه 
به قصاص محکوم شده بود موفق شد پس از ۹ سال به حرمت 

ماه محرم از سوی اولیای دم بخشیده شود.
5 مهر سال ۹۱ زن جوانی در تماس با پلیس از قتل مادرش خبر 
داد. با اعلام این خبر بازپرس کشیک قتل پایتخت و تیم بررسی 
صحنه جرم راهی محل قتل شدند که در طبقه چهارم ساختمانی 

در جنوب غربی پایتخت بود.
با ورود به محل آنها با جسد زن میانسال در اتاق نشیمن در حالی 
مواجه شدند که روســری اش دور گردن او پیچیده شده بود.  
متخصصان پزشکی قانونی علت مرگ را خفگی اعلام کرده 
و بررسی ها نشــان می داد که جنایت شب قبل رخ داده است. 
همچنین در صحنه قتل آثار خونی کشف شد که احتمال می رفت 

متعلق به عامل جنایت باشد.
در بررسی های اولیه مشخص شد که در ورودی خانه سالم بوده 
و به همین دلیل فرضیه جنایت از سوی فردی آشنا قوت گرفت. 
از سوی دیگر فقط گوشی تلفن همراه مقتول سرقت شده و طلا 

و پول هایش دست نخورده بود.
در تحقیقات از همسایه ها سرنخ اصلی به دست تیم جنایی افتاد. 
در بررسی ها مشخص شــد مرد جوانی که کارگر مغازه میوه 
فروشی است و چندین بار برای وی میوه به خانه اش برده بود 

شب قتل در اطراف خانه قربانی دیده شده است.
با این سرنخ، تیم جنایی به تحقیق از خانواده مقتول پرداخته و 
مشخص شد کارگر میوه فروشی از مقتول خواستگاری کرده 
بود اما به علت مخالفت شدید خانواده این ازدواج رخ نداده بود.

کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت برای دستگیری کارگر 
میوه فروشی وارد عمل شدند اما معلوم شد وی که افغانستانی 

بوده پس از این قتل با صاحبکارش تسویه حساب کرده و به جای 
نامعلومی رفته است.

تحقیقات برای دستگیری تنها مظنون این پرونده ادامه داشت 
تا اینکه وی اسفند سال ۹۱، در حالی که در اردوگاه افغان ها بود 

دستگیر شد.
متهم جوان در تحقیقات منکر قتل شد این در حالی بود که در 

بازرسی بدنی از وی گوشی تلفن همراه مقتول کشف شد.
گرچه وی مدعی بود که گوشی تلفن همراه را از دستفروش های 
خیابان مولوی خریداری کرده است، اما این اظهارات نتوانست 

مسیر تحقیقات را تغییر دهد.
وی در ادامه تحقیقات گفت: من کارگر مغازه ای بودم که مقتول از 
آن خرید می کرد و گاهی اوقات بار میوه هایش را برایش می بردم. 
در این مدت به او علاقه مند شدم و چون به خاطر بچه هایش به 

خواستگاری ام پاسخ منفی داد خیلی ناراحت شدم.
به همین خاطر هم قهر کردم و پس از تسویه حساب از آن محل 
رفتم، اما اینکه من قتلی مرتکب شده باشم واقعیت ندارد. بعد هم 
به کشورم برگشتم و دو ماه آنجا بودم و دوباره راهی ایران شدم  
اما پلیس به خاطر ورود غیر قانونی مرا بازداشت کرد و در اردوگاه 
افغان ها بودم که توسط کارآگاهان آگاهی پایتخت شناسایی و 

دستگیر شدم.
گرچه متهم افغانستانی در تمام مراحل تحقیقات منکر جرم خود 
بود و به قتل اعتراف نکرد، اما باتوجه به اینکه آزمایش خونی که 
در صحنه قتل به دست آمد با خون وی مطابقت داشت و گوشی 
تلفن مقتول نیز از وی کشف شد و همسایه ها نیز او را در شب 
جنایت در نزدیکی خانه مقتول دیده بودند همه مدارک و شواهد 

علیه وی بود و به همین خاطر راهی زندان شد.

متهم پس از تکمیل تحقیقات، در شعبه دوم دادگاه کیفری استان 
تهران پای میز محاکمه رفت. قضات دادگاه باتوجه به مدارک و 
شــواهد موجود در پرونده و درخواست دو دختر و یک پسر 
قربانی برای اشد مجازات وی، سرانجام حکم قصاص او را صادر 
کردند. با تأیید این حکم از سوی دیوانعالی کشور، پرونده برای 
اجرای حکم به شعبه اول اجرای احکام دادسرای امور جنایی 

پایتخت ارسال شد.
به درخواست اولیای دم اوایل سال گذشته مرد جوان پای چوبه 
دار رفت اما با تلاش واحد صلح و سازش دادسرای امور جنایی 

پایتخت موفق شد از اولیای دم مهلت بگیرد.
با پایان این مهلت وی با درخواست اولیای دم، برای بار دوم به 
چوبه دار نزدیک شده بود که با تلاش قاضی موسوی، از شعبه اول 
اجرای احکام دادسرای امور جنایی پایتخت و تیم صلح و سازش 
دادسرا سرانجام فرزندان مقتول به خاطر رضای خدا و به حرمت 
ماه محرم از اعدام او صرفنظر کردند و بدین ترتیب متهم بزودی 

در دادگاه کیفری از جنبه عمومی جرم محاکمه خواهد شد.

    گروه حوادث-  از این که همواره مورد سوءاســتفاده شــیادان 
هوســران قرار گرفته ام و رفتارهای گناه آلودی را مرتکب شــده ام 
شرمنده هستم و می خواهم از این دنیای زشت و لجنزار گناه بیرون 

بیایم چرا که ...
زن 30 ساله با بیان این که همه این ماجراها به خاطر سادگی خودم 
و ضعف ایمان و اعتقاداتم رخ داده اســت و اکنون حتی روی توبه 
کردن هم ندارم به مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری گلشهر مشهد 
گفت: حدود دو ســال قبل زمانی که پا به دانشگاه گذاشتم احساس 

می کردم باید دختری آزاد باشم و از رفتارهای غربی تقلید کنم.
ضعف در ایمان و اعتقادات دینی و مذهبی مرا به گرداب این اندیشه 
خطرناک کشاند تا جایی که خیلی زود در منجلاب فساد و رفتارهای 
غیراخلاقی گرفتار شدم. هر چه زمان بیشتر می گذشت من هم بیشتر 

در این مرداب متعفن فرو می رفتم.
آن قدر شرم و حیا را زیر پا گذاشتم که دیگر به حرف های اطرافیانم 
هیچ توجهی نمی کردم. خانواده ام با ناامیدی هر چه تلاش می کردند 
مرا از این دنیای خودخواسته کثیف نجات بدهند فایده ای نداشت.

نصیحتم کردند، کتکم زدند، زندانی شــدم، گوشی تلفنم را گرفتند 
ولی من به دنبال دنیایی ایده آل و آزاد با فرهنگ غربی بودم.

حالا پاتوق ها و لانه های فســاد را می شناختم و دوشادوش مردان 
هوسران و هرزه خیابان گردی می کردم اما از یک سال قبل با جوانی 
آشــنا شدم که احســاس کردم به او دل باخته ام و او هم مرا دوست 
دارد اما تصور دوست داشتن برایم کلمه عجیبی بود چرا که بیان این 
کلمات و جملات در میان مردان هوسران جز سوءاستفاده و خوش 

گذرانی کاربرد دیگری ندارد.
با این حال او خودش را عاشــق ســینه سوخته من نشان می داد در 
حالی که من نمی دانستم نقشه شومی را در سر می پروراند. خلاصه 

من که در فضاهای مجازی با »متین« آشــنا شده بودم به این عشق و 
علاقه پایبند ماندم و تنها با او در کوچه و خیابان پرسه می زدم یا به 
پاتوق هایش می رفتم غافل از این که او برای اخاذی و سوءاستفاده 

از من فقط به دنبال گوشی تلفن همراهم بود.
بالاخره چند روز قبل گوشــی تلفنم را درون خودروی او فراموش 
کــردم و به خانه رفتم. وقتی با متین تماس گرفتم و از او خواســتم 
گوشی ام را به من بازگرداند با تعجب ادعا کرد گوشی نزد او نیست 
امــا مدتی بعــد و در حالی که وانمود می کرد برای یافتن گوشــی 
همراهم تلاش می کند با من تماس گرفت و ادعا کرد یک گوشی با 
مشــخصات گوشی گمشده من را در دست مرد شیادی دیده است 
اما آن جوان شــیاد حاضر نیست در قبال دریافت کمتر از 500هزار 

تومان گوشی را تحویل بدهد.
خلاصه آن روز شوم بر ترک موتورسیکلت »متین« نشستم تا مرا نزد 
آن فرد شیاد ببرد. بالاخره پس از عبور از کوچه و خیابان های حاشیه 
شهر به سوله ای متروکه رسیدیم. دو نفر درون سوله نشسته بودند و 
گوشی را نشانم دادند اما وقتی فهمیدند من پولی به همراه ندارم تا 
بــه آن ها بدهم مرا مورد آزار و اذیت قرار دادند اگرچه بعد فهمیدم 
همه این ها نقشــه شوم متین بوده است و من به خاطر سادگی ام در 

دامی خود ساخته افتاده ام.
همه وجودم لرزید به گونه ای که دیگر حتی از نفس کشــیدن هایم 
در این دنیای گناه آلود شرم دارم. از این که حیا، عفت و پاکدامنی را 
فدای تفکرات هوس آلود فرهنگ غربی کرده ام خجالت می کشم 
به طوری که حتی اشــک هایم نیز برای توبه نزد خدا شــرمگین از 

دیده هایم فرو می ریزد.
اکنون شرمســار از این همه زشــتی و آلودگی به کلانتری آمده ام تا 

کمکم کنند و... 

آگهی

11حوادث یکشنبه 24 مرداد 1400، 6 محرم 1443 ، 15 آگوست 2021، شماره 3793 ، صفحه

شرکت آریا اطلس کیش 
اظهارنامه اشخاص حقیقی و حقوقی

حسابداری، حسابرسی، بیمه تأمین اجتماعی، 
خرید و فروش فصلی، مالیات بر ارزش افزوده، 

حقوق و دستمزد
آدرس: خیابان ساحل، بازار دیپلمات، طبقه اول تجاری، واحد 109

شماره تماس: 09127057173    -     07644461151

44423910 -  44424999
نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   

تخفیف باورنکردنی5تا35%
لوازم خانگی،مبلمان ، تخت،تشک

اقساط بی بهره  7691795

خدمات تاسیسات آب و لوله کشی 
جزئی و کلی  مجتمع های اداری 

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

 

خـدمات

مشاور امین ملکی شما 
در جزیره زیبای کیش

  09336750914 عمرانی

 

رهن و فروش
 

لوازم خانگی
 

حمل بار

 

مفـقودی
 

حسابدار
 

فروش کتاب

 

تدریس خصوصی

 حدود 6000 جلد کتاب رمان ایرانی و خارجی قدیمی 
که از این تعداد حدود 500 جلد گالینگور است و 

کتابهای آموزش داستان نویسی، رمان نویسی و کتابهای 
تاریخی و مرجع. اکثر کتابها قدیمی و نایابند

 ثمره 40 سال کار و تجمیع کتابهای تخصصی داستان و 
رمان و آموزش داستان و رمان نویسی و کتابهای مرجع، 

قفسه ها شخصی ساز و سفارشی
 مناسب برای کتابخانه ها و اشخاص خیر و اهل مطالعه 

برای اهدا به کتابخانه های مناطق محروم
فروش با قفسه ها یا بدون قفسه 
 به هیچ وجه تکی یا انتخابی نیست

 فقط یکجا به علت جابه جایی
  قابل ارسال به تمام نقاط کشور

09123731737   

تدریس خصوصی دروس ریاضی،فیزیک و 
شیمی از پایه نهم تا دانشگاه توسط استاد 

مجرب با 8سال سابقه تدریس 
به همراه کلاسهای امادگی تست کنکور 

شیمی توسط مهندس شیمی 
با نازلترین قیمت و یادگیری تضمینی

09362604281

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

اصل سند ششدانگ یک دستگاه آپارتمان 
به شماره 83/573-27 به آدرس نوبنیاد 

بیستون 8 قطعه 630 طبقه 3 واحد 7 
بانضمام یک باب پارکینگ به شماره هفتم 
مجزی شده از قطعه 630 جزیره کیش 

دارای قرارداد شماره 83/573-27 مورخ 
1383/08/27 که برابر دفترچه مالکیت 
به شماره سریال 41560 در صفحه یک 

دفتر 86 دفتر ثبت منطقه به شماره 21443 
مورخ 93/04/21 املاک جزیره کیش ثبت 

گردیده به نام جمال بهشتی فیروز آبادی 
فرزند هدایت با کد ملی 4433297518 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط  می باشد.

    گــروه حــوادث  -  مرد جوان که به مصرف مخدر 
حشیش اعتیاد پیدا کرده بود اعتراف کرد که چند روز پس 
از آشتی با همسرش وی را به قتل رسانده است. متهم پس 
از کامل شدن تحقیقات به زودی در دادگاه کیفری یک 

استان تهران محاکمه می شود.
۱۱ دی سال ۹۹ زن جوانی مأموران پلیس پایتخت را از 
قتل خواهرش در شرق تهران با خبر کرد. با اعزام مأموران 
به محل حادثه آن ها با جسد رؤیا ۲۴ ساله روبه رو شدند 
که با اصابت ضربات چاقو و جســمی سخت به قتل 

رسیده بود.
با انتقال جســد به پزشکی قانونی، خواهر مقتول که در 
محل حاضر بود به مأموران گفت: »خواهرم متأهل بود 
و سه سال قبل با شوهرش به نام رضا ازدواج کرد. آن ها 
صاحب یک دختر دو ساله بودند و زندگی آرامی داشتند، 
ولی این آرامش با اعتیاد شوهرش به مواد مخدر خراب 
شد و آن ها به مشکل خوردند حتی چند بار هم درگیر 

شده بودند.«
زن جوان ادامه داد: »امروز در خانه مشغول کار بودم که 
مادرم تماس گرفت و در حالی که هراســان بود، گفت 
مادر شوهر رؤیا با او تماس گرفته و گفته است خواهرم 

با شوهرش درگیر شده اند و رضا خانه را ترک کرده است. 
او که از شدت نگرانی نمی توانست صحبت کند گفت 
مادر رضا گفته پســرش به خاطر عصبانیت در خیابان 
تصادف کرده و حالا در بیمارستان است. رؤیا هم پاسخ 
تماس هــا را نمی دهد. مادرم از من خواســت به خانه 

خواهرم بروم تا از او خبری بگیرم.«
زن جوان در حالی که گریه می کرد، گفت: »همان موقع 
مقابل خانه خواهرم رفتم، اما هرچه در زدم کســی در 
را بــاز نکرد. از نگرانی همســایه را خبر کردم و با پیچ 
گوشــتی توانستیم در را باز کنیم. وقتی وارد خانه شدم 
دیدم جسدش خونین در آشپزخانه افتاده است. همان 
جا شــروع به داد و فریاد کردم و دیدم یک هاون و یک 

کارد خونین هم کنار جسد افتاده است.«
بعد از این توضیحات، مأموران به بیمارستانی که شوهر 
مقتول در آن بســتری بود، رفتنــد و مرد جوان را مورد 
تحقیق قــرار دادند. او که مدعی بــود به خاطر حادثه 
تصادف آسیب دیده و بستری شده است با اعلام گزارش 
کارشناســان پزشکی قانونی که علت مرگ را فشار بر 
عناصر حیاتی گردن اعلام کرده بودند، بعد از بهبودی و 
ترخیص از بیمارستان به اداره پلیس منتقل شده و تحت 

بازجویی قرار دادند.
اعتراف به قتل

متهم در بازجویی ها با اقرار به جرمش در شــرح ماجرا 
گفت: سه ســال قبل با رؤیا آشــنا شدم. همان موقع به 
خواســتگاری اش رفتم و با هم ازدواج کردیم. دو سال 
قبل فرزند دخترمان به دنیا آمد و در این سال ها اختلافی 
نداشتیم، اما مدتی بود متوجه شده بودم رفتارهای همسرم 

تغییر کرده و مدام مشغول تلفن همراهش است.«
متهم ادامه داد: »خیلی اهمیتی ندادم تا اینکه فهمیدم او 
عکس های بی حجابش را در فضای مجازی منتشــر 
کرده اســت. از او خواستم این کار را انجام ندهد و همه 
عکس هایش را پاک کند، اما او قبول نمی کرد و یکبار هم 
در جوابم گفت به من ربطی ندارد. وقتی این جواب را 
شنیدم خیلی عصبانی شدم و سر همین موضوع با هم 
درگیر شدیم. در آن درگیری دخترم را به خانه مادرم بردم، 
اما چند روزی گذشت که با رؤیا آشتی کردم و به خانه مان 
برگشــتیم. فکر کردم او متوجه رفتار اشتباهش شده و 
دیگر تکرار نمی کند ولی اشتباه کرده بودم و او همچنان به 
کارش ادامه می داد. همین رفتارها باعث شد درگیری ها 
ادامه داشته باشد تا اینکه آخرین بار به کشتن او ختم شد.«

مرد جوان در شرح جزئیات قتل گفت: »شب حادثه من 
و رؤیا در خانه تنها بودیم. نیمه های شــب در حالی که 
حشیش کشیده بودم و استراحت می کردم متوجه شدم 
همسرم با تلفن همراهش صحبت می کند. از او سوال 
کردم که گفت مشــغول صحبت با یکی از دوستانش 
اســت. اعتراض کردم و گفتم نباید این موقع شــب با 
دوستش صحبت کند، اما او با این اعتراض عصبانی شد 
و سپس لیوانی را به طرفم پرتاب کرد. همان موقع کنترل 
اعصابم را از دست دادم و به آشپزخانه رفتم و یک چاقو 
و هاون برداشتم و چند ضربه به سر و صورتش زدم. او 
هنوز زنده بود، اما وقتی روی زمین افتاد دستانم را دور 

گردنش انداختم و او را خفه کردم.«
متهم در آخر گفت: »هم مواد کشیده بودم و هم رفتارهای 
رؤیا مرا دچار جنون کرده بود. باور کنید کنترلی روی رفتارم 
نداشتم. وقتی همسرم را به قتل رساندم خود زنی کردم، 
اما وقتی به بیمارستان رفتم به دروغ گفتم تصادف کرده ام.«

درخواست قصاص
با اقرارهای متهم، مادر مقتول به دادسرا رفت و در حالی که 
اشک می ریخت در توضیح به مأموران گفت: »دخترم 
با شوهرم اختلاف داشــت. او چند بار قهر کرده بود و 

بــه خانه مان آمده بــود، اما من هر بار تلاش می کردم با 
او صحبت کنم تا ســر زندگی اش برود. یک هفته قبل 
از حادثــه رؤیا بار دیگر بــه خانه مان آمد و تازه متوجه 
شدیم شوهرش معتاد به حشیش شده است. او می گفت 
دامادم مدام او را کتک می زند و فحاشــی می کند. بعد 
از گلایه های دخترم، من و شوهرم با دامادمان صحبت 
کردیم و با وســاطت ما رؤیا به خانه شان برگشت. باور 
کنید فکر نمی کردیم شوهرش اینقدر بی رحم باشد که 
دخترم را اینچنین وحشیانه به قتل برساند. ای کاش آن ها 

را آشتی نمی دادیم و دخترم همچنان در خانه مان می ماند. 
برای متهم درخواست قصاص دارم و راضی به گذشت 
نیستم.« مرد جوان بعد از بازسازی صحنه جرم به زندان 
منتقل شد و پرونده نیز با این درخواست کامل و به دادگاه 

کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
به این ترتیب داماد خشــمگین بعد از تعیین شعبه در 
وقت رسیدگی مقابل هیئت قضایی شعبه یازدهم دادگاه 
کیفری یک اســتان تهران به ریاست قاضی حشمتیان 

محاکمه خواهد شد.

قتل همسر پس از آشتی!

برای گرفتن موبایلم رفته بودیم!اعتراف میوه فروش به قتل زن همسایه


